[bookmark: _GoBack]نگاهی کلی به روش سیمپلکس
در روش سیمپلکس اطلاعات مربوط به  مدل وارد جداولی می شود که به آنها تابلوهای سیمپلکس می گوییم در این روش هر 
تابلو معادل یک گوشه موجه است پس از اینکه تابلوی نظیر یک گوشه ساخته شد سطر صفر(Z0) آن تابلو بررسی می شود در 
این صورت دو حالت پیش می آید:
 الف)  مقادیر سطر صفر همگی غیر منفی هستند (بزگتر یا مساوی صفر)
در این صورت  گوشه نظیر این تابلو گوشه بهینه است و براساس اطلاعات این تابلو مختصات گوشه بهینه و مقادیر آن استخراج 
می شود و محاسبات به اتمام می رسد.	
ب)  در سطر صفر مقادیر منفی وجود دارد
در این صورت  گوشه مورد بررسی بهینه نیست و باید به گوشه مجاور بعدی برویم (به تابلوی بعدی برویم:در اینجا منظور از 
گوشه مجاور بعدی تابلویی است که با تابلوی فعلی تنها در یک متغیر اساسی تفاوت داشته باشد ) پس از رفتن به گوشه بعدی 
مجددا مقادیر سطر صفر را بررسی می کنیم اگر حالت الف پیش آمد ، به جواب بهینه رسیده ایم در غیر این صورت ، به گوشه 
بعدی می رویم و آنقدر این عمل را تکرار می کنیم تا حالت الف پیش آید وبه جواب بهینه  برسیم.
نکته 1)برای جابجایی از هر تابلو به تابلوی بعدی باید مشخص نماییم کدام متغیر باید به پایه وارد شود و کدام متغیر باید از پایه 
خارج شود به این عمل محور گیری و یا تعیین متغیرهای ورودی و خروجی گفته می شود.
نکته2)اهمیت روش سیمپلکس در این است که اولابرای مسائل بیش از دو بعد که تجسم هندسی آنها مشکل است کاربرد دارد و 
ثانیا نیازی به بررسی همه گوشه های مدل نیست و با شروع از تابلوی مبدا از هرگوشه به گوشه بعدی وضعیت تابع هدف بهتر 
می شود تا جاییکه به جواب بهینه برسیم(مقادیر سطر صفر همگی غیر منفی بشوند).
در اینجا نمودار کلی مراحل اجرای روش سیمپلکس نشان داده شده است
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بیان جزئیات محاسبات در روش سیمپلکس
شکل کلی یک تابلوی سیمپلکس در حالت استاندارد به صورت زیر است
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برای درک بهتر جزئیات محاسباتی در روش سیمپلکس یک مدل برنامه ریزی خطی را با این روش حل می کنیم و جزئیات حل 
را توضیح می دهیم:
مدل برنامه ریزی خطی زیر را در نظر بگیرید :
MAX Z=40X1+50X2
X1+2X2≤40
4X1+3X2≤120
X1, X2≥0
ابتدا به کمک متغیرهای کمکی محدودیتها را به صورت تساوی بیان می کنیم
MAX Z=40X1+50X2
X1+2X2+S1=40
4X1+3X2+S2=120
X1, X2, S1 , S2≥0
در روش سیمپلکس استاندارد  متغیرهای اساسی اولین تابلو  همان متغیرهای کمکی هستند که از آنها برای ایجاد تساوی برای 
نامعادله های محدودیتها استفاده شده است بنا براین آنها را در ستون متغیرهای اساسی اولین تابلو قرار می دهیم مطابق جدول 
در اینجا S1,S2 در ستون متغیر های اساسی (یعنی ستون نظیر XB) قرار گرفته اند.
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سپس ضرایب حاشیه ای افقی و عمودی را مشخص می کنیم 
این ضرایب همان ضرایب متغیرهای تصمیم و کمکی در تابع هدف  هستند  در اینجا برای تابع هدف 
  Max Z= 40X1+50X2+0S1+0S2  روشن است که ضرایب  0و0و50و40 را داریم که در تابلوی زیر مشخص شده است 
همین ضرایب در ستون حاشیه ای افقی برای S1,S2 تکرار شده اند (0و0) 
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در مرحله بعد  ضرایب متغیرها در محدودیت ها را در سطر نظیر هر محدودیت وارد می کنیم سطر نظیر S1 مربوط به 
محدودیت اول و سطر نظیر S2 مربوط به محدودیت دوم است به عنوان مثال ضرایب نظیر محدودیت X1+2X2+S1=40
در تابلو اعداد 40و0و1و2و1 را در سطر نظیر  S1 ایجاد خواهد نمود به همین ترتیب اعداد 120و1و0و3و4 را برای 
محدودیت دوم در سطر نظیر S2 خواهیم داشت.
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چون متغیر Z تنها یکبار با ضریب 1 در تابع هدف ظاهر شده است و در محدودیتها نیز ظاهر نشده است بنا براین در ستون 
نظیر ضرایب (0و0و1) را خواهد داشت همانطور که در تابلوی زیر دیده می شود.
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برای مقادیر نظیر سطر تابع هدف(سطر صفر ) مطابق روش زیر عمل می کنیم (هرچند برای اولین تابلو روش ساده قرینه 
سازی ضرایب تابع هدف را داریم ولی روشی که مطرح می شود برای همه تابلوها قابل اجرا است از جمله اولین تابلو): در 
اینجا ضرایب به صورت زیر  محاسبه شده اند
 برای محاسبه ضریب X1 در سطر صفر ستون نظیر این متغیر در محدودیتها را در نظر گرفته ایم([1,4]) وآن را در ستون 
ضرایب حاشیه ای عمودی([0 ,0 ]) به صورت نظیر به نظیر ضرب کرده ایم و حاصل را منهای عدد نظیر ستون X1 در 
ضرایب حاشیه ای افقی نموده ایم(40) تا حاصل 40- بدست آید
X1:         (1)(0)+(4)(0)-40=-40   
ضرایب سطر صفر سایر متغیرها و همچنین RHS نیز به این ترتیب محاسبه شده است:
X2:         (2)(0)+(3)(0)-50=-50
S1:          (1)(0)+(0)(0)-0=0
S2:          (0)(0)+(1)(0)-0=0
RHS:      (40)(0)+(120)(0)-0=0
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تعیین متغیر ورودی:
پس از ساختن اولین تابلو باید متغیرهای ورودی و خروجی را مشخص نماییم  برای ورودی منفی ترین مقدار در سطر صفر را 
مشخص می نماییم که در اینجا عدد -50 منفی ترین عدد در سطر صفر است بنا بر این متغیر نظیر آن یعنی X2 ورودی به پایه 
در تابلوی بعدی خواهد بود.
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به ستون نظیر متغیر ورودی ستون لولا گفته می شود .
تعیین متغیر خروجی:
پس از تعیین  متغیر ورودی،باید متغیر خروجی را مشخص نماییم روش محاسبه به این صورت است که مقادیر سمت راست 
محدودیتها را بر مقادیر  مثبت نظیر در ستون لولا (ستون نظیر متغیر ورودی) تقسیم می کنیم  کمترین نسبت بدست آمده را 
مشخص می کنیم سطر نظیر کمترین نسبت متغیر خروجی از پایه را مشخص می کند در اینجا 
min{40/2,120/3}=min(20,40}=20S1                      
 بنا براین S1 خروجی خواهد بود       
[image: ][image: ]بنا براین  متغیر ورودی (یعنیX2)بجای متغیر خروجی (یعنی S1)قرار می گیرددر این صورت ضریب حاشیه نظیر متغیر جدید 
در پایه را باید عوض کنیم در اینجا با توجه به تابع هدف ضریب 50 را برای X2 خواهیم داشت که در تابلوی بعدی مشخص 
شده است.
ترسیم تابلوی جدید با متغیرهای اساسی جدید وتکمیل خانه های تابلوی جدید:
الف)اساسی یکه:
ابتدا متغیرهای اساسی در پایه را به صورت یکه می نویسیم یعنی در تقاطع همنام عدد 1 و در بقیه ستون نظیر متغیر اساسی 
عدد صفر را قرار می دهیم همانطور که در شکل بعدی برای متغیرهای اساسی X2,S2. مشخص شده است.
ب)سطر لولا تقسیم بر عنصر لولا
به عنصر واقع شده در محل تقاطع سطر لولا (سطر نظیر متغیر خروجی) و ستون لولا (ستون نظیر متغیر ورودی) عنصر لولا 
گفته میشود در مثال این درس عنصر لولا عدد 2 و سطر لولا به صورت    [0 , 1 ,2,1,0,40]   است بنا بر این سطر نظیر در 
تابلوی جدید به صورت   [0,1/2,1,1/2,0,20]خواهد بود همانطور که در تابلوی بعدی در سطر X2 نشان داده شده است
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ج)یافتن سایر عناصر در تابلوی جدید:
هر عنصر در تابلوی جدید بر اساس مقدار نظیر آن در تابلوی قبلی و مقادیر نظیر عنصر در سطر و ستون لولا از رابطه زیر 
بدست می آید:

برای تفهیم بهتر  روش استفاده از این فرمول در شکل بعدی تابلوهای اول و دوم  در کنار هم آورده شده به عنوان مثال با توجه 
به تابلوی تکمیل شده دوم  می خواهیم مشخص نماییم عدد 1000در خانه محل تقاطع سطر Z0 و ستون RHS  چگونه بدست آمده 
است؟ در تابلوی اول در همین مختصات (یعنی در خانه محل تقاطع سطر Z0 و ستون RHS)عدد صفر را داریم بنا براین مقدار 
قدیم عدد صفر خواهد بود هم چنین ستون RHS سطر لولا را در عدد 40 قطع کرده است و سطر Z0 ستون لولا را در عدد 50-  
قطع کرده است بنا براین عناصر نظیر سطر و ستون لولا 40و50- خواهد بود همچنین عنصر لولا در این تابلو عدد 2 است 
(عدد محل تقاطع سطر و ستون لولا) پس با توجه به فرمول مقدار جدید از رابطه زیر بدست می آید:

به همین ترتیب تمام عناصر تابلوی جدید را می توان بدست آورد (بجز سطر لولا که می توان مستقیما با تقسیم عنصر لولا بر 
سطر لولا بدست آورد ) 
نکته :مقادیر ستونهای نظیر متغیرهای اساسی در تابلوی جدید با این روش قابل محاسبه است ولی چون بسادگی از روش اساسی 
یکه بدست می آید(قسمت الف) نیازی به اجرای این روش نیست.
نکته :مقادیر سطر صفر از این روش بدست می آید ولی روشی که در محاسبه سطر صفر اولین تابلو بکار بردیم ساده تراست و 
به ویژه در روش M بزرگ اجرای روش استفاده از فرمول احتمال خطای محاسباتی را بیشتر می کند همچنین سرعت محاسبات 
در مسائل تستی کاهش می دهد.
در اینجا عدد 1000 را با روش سطر صفر بدست می آوریم :
در تابلوی دوم در ستون RHS اعداد [20,60] ودر ستون ضرایب حاشیه ای  [50,0] را داریم همچنین به تابع هدف عدد ثابتی 
اضافه و یا کم نشده است ضریب حاشیه افقی نظیر RHS صفر خواهد بود بنا براین داریم :
(50)(20)+(0)(60)-0=1000  به همان عدد هزار رسیدیم  به همین ترتیب برای سطر صفر X1 عدد 15- از رابطه زیر بدست 
می آید (50)(1/2)+(0)(5/2)-40=-15 
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به همین ترتیب تمام عناصر تابلوی دوم را محاسبه می کنیم  در این تابلو نیز به حالت بهینه نرسیده ایم زیرا هنوز در سطر صفر 
مقدار منفی وجود دارد منفی ترین آنها را انتخاب می کنیم در اینجا چون تنها یک عدد منفی داریم عدد نظیر آن متغیر ورودی به 
پایه در تابلوی سوم را مشخص می کند(X1) مانند تابلوی قبل متغیر خروجی از تقسیم مقادیر سمت راست تابلوی فعلی بر مقادیر 
مثبت نظیر در ستون لولا و یافتن کمترین مقدار مثبت بدست می آید 
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Min{20/(1/2),60/(5/2)}=min{40,24}=24 S2   متغیر خروجی S2 خواهد بود.
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بنا براین X2 ورودی و S2 خروجی خواهد پس تابلوی بعد به این صورت خواهد بود:
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ضریب حاشیه ای عمودی نظیر متغیر اساسی جدید را می نویسیم (40) مراحل قبلی را برای تکمیل تابلوی سوم تکرار می کنیم
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الف)اساسی یکه ب)سطر لولا تقسیم برعنصر لولا
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ج)محاسبه سایر عناصر
[image: ]
د)محاسبه مقادیر سطر صفر
با توجه به مقادیر سطر صفر تابلوی سوم چون همه مقادیر غیر منفی هستند بنا براین تابلوی فعلی بهینه است و لذا به استخراج 
جواب بهینه می پردازیم 
ه)استخراج جواب بهینه
چون در تابلوی بهینه مقادیر اساسی X1,X2 هستند بنابراین مختصات بهینه به صورت زیر خواهد بود :

توجه شود مقادیر نظیر متغیرهای غیر اساسی صفر خواهد بود.
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